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Abstract 
One of the complications of Badiou's theory of the subject is that he did not 
provide a uniform and specific definition of the subject; And in reading his 
works, we are faced with different definitions of the subject, especially the 
subject of art. The basic question of this research is how we can provide a 
comprehensive and understandable definition of the subject of art in Alain 
Badiou's subject theory. Considering the efforts that have been made before 
to answer this question, this research aims to provide a new answer to this 
question. Unlike his predecessors and greatly influenced by Lacan, Badiou 
introduces a subject that is created during a process of truth. A subject that 
did not exist before the occurrence of an event and is created in a historical 
or artistic situation; But the complexity of Badiou's definition lies in the fact 
that despite having human characteristics, such as loyalty to an event, this 
subject is not a human person. Badiou introduces both the artwork and the 
artist as subjects in an artistic situation; And according to Badiou's 
definitions and subjectization procedure in Badiou's thought, we answered 
the question that in an artistic situation we are faced with the artist-work pair 
as a part of the subject faithful to the artistic event. 

Keywords: Alain Badiou, Faithful Subject, Subject Theory, State of Art, Art 
Subject, Subjectification, Art Occurrence. 
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 هنری؟ اثر یا هنرمند: بدیو آلن نگاه در هنر سوژۀ

 ، ایرانتهران، طباطبائی علامه دانشگاه ،فلسفه ارشد کارشناسی دانشجوی رضازاده فاطمه
  

 ، ایرانتهران، یطباطبائ علامه دانشگاه ،فلسفه استاد حیدری احمدعلی

 چکیده
 ندداهه ارائه سوژه از مشخصی و یکدست تعریف او که است این بدیو یسوژه تئوری هایپیچیدگی از یکی

 اساسدی پرسش. مواجهیم هنر یسوژه خصوصبه سوژه از مختلفی تعاریف با آثارش خوانش هر ما و است؛
 آلدن یسوژه تئوری هر هنر یسوژه از فهمیقابل و جامع تعریف توانیممی چگونه که است این پژوهش این

 گرفتده صدور  پرسش این به پاسخگویی خصوص هر ازاینپیش که هاییتلاش به توجه با. ههیم ارائه بدیو
 و خدوه  ِپیشدینیان بدرخلا  بددیو. ههدد ارائه پرسش این از را نوینی پاسخِ که است آن بر پژوهش این است
 که ایسوژه. شوهمیساخته حقیقت رویۀ یک خلال هر که کندمی معرفی را ایسوژه لکان تأثیر تحت بسیار

 امدا شدوه؛میساخته هندری یدا تداریخی وضدعیتِ یدک هر و است نداشته وجوه رخداه یک وقوع از پیش تا
 یدک بده وفداهاری مثدل انسدان  هدایویژگی اینکه رغمعلی سوژه این که جاست آن بدیو تعریف پیچیدگی

 سدوژه را هنرمندد هدم هندری  اثدر هدم هنری  وضعیتِ یک هر بدیو. نیست انسانی فرهِ اما هاراست را رخداه
 پاسدخ پرسدش ایدن به بدیو یاندیشه هر شدگی سوژه یرویه و بدیو تعاریف به توجه با ما و کند؛می معرفی
 هندری رخدداه بده وفداهار یسدوژه قسدمی عنوانبده اثدر-هنرمندد جفدت بدا هنری وضعیت یک هر که هاهیم

 .مواجهیم

 سووژه هنر، یسوژه هنری، وضعیت سوژه، تئوری وفادار، یسوژه بدیو، آلن :واژه های کلیدی
 .هنر رخداد شدگی،

                                                           
 :نویسنده مسئول phatemehrezazadeh@gmail.com 

http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
http://orcid.org/0000-0002-6639-2334


 99 | فاطمه رضازاده و احمدعلی حیدری

 مقدمه
ی واحد و کثیر است. بدیو هر طرحِ بحثِ خوه بده ی مسئلهشناسیهستبحث اساسی بدیو هر 

توجه هاره. افلاطون  (Badiou,2005:31)« اگر واحد وجوه نداره  هیچ نیست»تزِ افلاطونیِ 
آل هدای ایددهههدد  بدرای او فر ی واحد و کثیر ارائه میی پارمنیدس بحثی هربارههر رساله

آل کثیدر هدم هاشدته کثیر وجوه هاره و این عالم که عالمِ تکثرا  است باید یدک فدر  ایدده
یدر بده معندای که حتدی کث کندوجوه هاره مخالفت می« واحد»تنها با این تز که باشد. بدیو نه

کندد هددم کثیدری کدده   هدم واحددد را ره میگریهعبار بددهپدییره. افلاطدونیِ آن را نیددز نمی
ههد که وجوه بده پییره. بدیو هر وجوه و رخداه توضیح میمتشکل از واحدها باشد را نمی
واحد و کثیر وجوه نداره که هرچه هسدت کثیدر اسدت  تنهانهما هو وجوه  کثیرِ کثیرهاست. 

 .اندشدهلیتشکاین کثیرها هم از کثیرهای هیگری  و خوه
ی که هر حالتهر حالت محضش و  این کثیر محض یا وجوه به ما هو وجوه  یعنی وجوه

تدوانیم آن را بشناسدیم کده بده تعبیدر یی نیست. ما تنها زمانی میشناساقابل وجهچیهبههست  
محضدش را کثیدر نامنسد م جدوه هر حالدت بدیو  عرضده یدا بازنمدایی شدده باشدد. بددیو و

(Unconsistent Multipilicity) اش را کثیدددر منسددد م شددددهو کثیدددر هر حالدددت عرضه
(Consistent Multipilicity) ی اشددهعرضهی بددیو هدر کثیدر شناساصطلاحنامد. بنا بر می

کثیدر محدض  اساسداًتوانیم کثیرِ محض را بشناسدیم و ما نمی ازآن اکهیک وضعیت است و 
 Peresentation of« )عرضده هاشدت عرضده هاشدتِ»کثیرِ محدض  رونیازاشوه یعرضه نم

Peresentation) هر حالت یعنی وضعیتی است که به وجوهِ محض یا وجوه نامنس م؛ است 
شناسدی ایدن پرهازه نه به وجوه هر حالت محضش. بده بیدانی هیگدر هستیمی اششدهعرضه

شوه نه اینکه وجوه بده مدا وه چگونه عرضه میکند که وجوه به ما هو وجبحث را مطرح می
 هو وجوه چیست؟

تدا  آنچهاست. بنابر  (Void)«خلأ»ههد و آن ای به کثیر محض میبدیو نا  خاص و ویژه
وجوه بده مدا  که لیهل نیبه ا. خلأ طر کیازکثیر است و  طر کیازاین ا گفتیم  وجوه 

ی کندد. بددیو هر نیریدهجلوه می خلأها شدن نیست. از هرون وضعیت عرضهقابلهو وجوه 
 ههد.تهی توضیح می (Subset) خلأ( را با زیر م موعۀآن )ها م موعه
واحدد وجدوه ندداره امدا قسدمی  کده کنددیمی غریب این اسدت کده بددیو اعدلا  نکته

واحدشددماری وجددوه هاره و از طریددم یددک عملگددر کدده بدددیو آن را عملگددرِ واحدشددماری 
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بگوییم هر عرضه هاشتی از کثیر از طریم این عملگدر اتفداق  میتوانیم. افتدنامد اتفاق میمی
یی شناسداقابلکثیدر هر حالدت محضدش  نکدهیباوجوهاافتد. بدیو بر این عقیده اسدت کده می

ایدن همدان کداری اسدت  ی آن سکو  کنیم.اما این به این معنی نیست که ما هرباره؛ نیست
بندابراین ؛ ههددزبانِ هرخور برای سخن گفتن از کثیر محض ان ا  می عنوانبهکه ریاضیا  

 کند.ها استفاهه میی م موعهاز نیریه
ها یدا یی است که ممکن است خوهشان از م موعدههارم موعهیزای هارای هر م موعه

ی اولیده ها بدا م موعدهای کده ایدن زیرم موعدهباشند. رابطده شدهلیتشکهایی زیرم موعه
ی های تشکیل ههندد  م موعدهای که اعضای زیرم موعهی تعلم است و رابطهرابطه هارند

اعضددای  گریهعبار بددهی شددمول اسددت. ی نخسددتین هارنددد رابطددهاولیدده بددا م موعدده
مسدتقیم جدزم م موعده نباشدند ولدی  صدور بهتوانندد ی اولیه میهای م موعهزیرم موعه

 شوه.ها هم میل آنی اولیه شاممشمول آن هستند یعنی م موعه

بگیدریم ایدن  هر نیدرشدده یدا هدر وضدعیتی را یدک م موعده حال اگر هدر کثیدر عرضه
هانیم وجوه محض یا شوه. همانطورکه میهایی تشکیل میم موعه از عناصر و زیرم موعه

کندد بددیو معداهلی کده بدرای خدلأ هر نیدر هاره کثیر محض از منیر وضعیت خلأ جلوه می
ی تهدی ای یدک م موعدهها  هرون هر م موعدهی م موعهبنابر نیریه م موعۀ تهی است.

های یدک م موعده اسدت هم وجوه هاره. ایدن م موعدۀ تهدی بدا اینکده جدزم زیرم موعده

بنابراین  بددیو  م موعدۀ تهدی ؛ خوهش هارای هیچ عضوی نیست یا به تعبیر بدیو خلأ است
هر  ؛ کدهههدده یا کثیدرِ محدض قرارمیوجوه به ماهو وجوها را  معاهلِ ی م موعههر نیریه

کده  طدورآنکند. خلأ یدا می ها وجوه هاره و از هرونِ وضعیت نیز خلأ جلوهی وضعیتهمه
 ۱و هر هر مکانی هست. است مکانیبگوید وجوه هر وضعیت  پراکنده است  بدیو می

                                                           
ی بدیو است کده شناسی بدیو بحثی طولانی هر اندیشهها و نسبت آن با هستیی م موعه.پرهاختن به نیریه 1

طلبد. ما هر این ا تنهدا تدا توانسدتیم بخدش ای هیگر را میگن د. خوه تحقیقی م زا و نوشتههر این مقال نمی
 کنیم.این مسئله را بیانبسیار کوتاهی از 
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 هاوضعیت

 (Situation)«وضدعیت»شناسیِ بدیو باید بده آن پرهاخدت  اصطلاحِ هیگری که هر اصطلاح
پاسدخی اسدت بدده »کندد کدده چیزی هسددت آغداز میاسدت  بددیو بدا پرسددشِ کلاسدیکِ چده

 -جوهرهدا  موناههدا  وضدعِ امدور اسدت دهایی که تاکنون فلسفه به ایدن پرسدش هاهه پاسخ
او . ),2008:88Badiou( «ها وجددوه هارندددشددده یددا وضددعیتهددای عرضهافزایددد کثر می
یدک »گوید: دیو میب (Ibid:24) «.ناممای را وضعیت میشدهکثیرِ عرضهمن هر »نویسد: می

 «است. (Place of taking-place) وضعیت مکانِ وقوع
ای را شددهها هستند. بددیو هدر کثیدرِ عرضهها اجتماعِ بزرگی از م موعهوضعیت اساساً 

ی منسد م تعریدف شدهیک کثر ِ عرضه» عنوانبهنامد. او هر وضعیتی را یک وضعیت می
به معنیِ متعلدم بدوهن بده یدک وضدعیت   و اینکه وجوه هاشتن (Pluth,2010:53).«کندمی

ی زمانی وجوه هاره کده متعلدمِ بده یدک م موعده توضدعیت  زیهر چ  گریهعبار بهاست. 
 1ت.ی صر  اسباشد. البته باید توجه هاشت که یک وضعیت چیزی بیشتر از یک م موعه

 رخداد

ها اتفاق ی بدیو مفهو  رخداه است که باید هر وضعیتیکی هیگر از مفاهیم مهم هر اندیشه
متضدمنِ « آنچده هسدت»بدانیم  ایدن  (What is) «آنچه هست»ها را یعنی اگر وضعیت؛ بیفتد

تدوان رخدداه را اولدین گدا ِ می بیترتنیابدههر خدوهش اسدت. « خلأ»یا « عد »ای از عرضه
شناسدیِ ریاضدیاتیِ مبتنی بدر هستی که میکن حیتصرباید  ن ایهر ا نامید.« افتدآنچه اتفاق می»

ها وجدوه هاره؛ ولدی قابدل ی تهی هر تمدامیِ م موعدهیک زیرم موعه یمثابهبدیو  خلأ به
ه. بددیو رخدداه را شدوامری تصداهفی مطدرح می صور بهاینکه رخداه  ؛ ویابی نیستمکان
 کند:چنین تعریف میاین

ی بدوهه  دنیشدیندا اندست که امکانی را که ندامرئی یدا حتدی چیزیرخداه آن»
آفدرینشِ یدک واقعیدت نیسدت؛ خلدمِ یدک  خوهیخوهبدهکند. رخداه آشکار می

ی مشخصدی صدرفاً یدک گدزاره گشاید. رخداه به شیوهامکان است  امکانی را می
چیز بستگی به آن هاره که این امکانی که کند. همهاست. چیزی را به ما عرضه می

                                                           
 کند..بدیو سه نوع وضعیتِ تاریخی  وضعیت طبیعی و وضعیت خنثی را معرفی می ۱
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شدوه  می (Elaborate) آیدد  تشدریح  به چه طریقی به چند  میشده استعرضه
شدوه. ایدن همدان می (Set out)و هر جهدان مطدرح شوهمی (Incorporate)تضمین
 .(Badiou,2013:9)« نامممی« ی حقیقترویه»است که من آن را  چیزی

وجدوه هر نگاه بدیو رخداه استثنای وجوه است یعنی چیزی است که هر یک وضدعیت 
بندابراین ؛ ی است که یدک وضدعیت هسدتزیآن چافتد نه و هر آن وضعیت اتفاق می نداره

تدر اشداره کدرهیم کده بندابر ههدد. پیشهر یک وضعیت طبیعی هدیچ تیییدر خاصدی رم نمی
چه که هست کثیر است و این استثنا بوهن رخداه به این معنا نیست شناسی بدیو  هرآنهستی

کثیدر  آن رابرای بدیو رخداه کثیری است متعلم به خوهش که بدیو  که رخداه کثیر نیست.
ای وجدوه اصل موضوع بنیاه هیچ م موعده بنا بهنامد. می (Reflective Multible)انعکاسی

 ازنیدرها خوهش باشدد  پده هسدتی ایدن م موعده ازجملهها نداره که شامل تما  م موعه
قدانون وجدوه نابهن دار اسدت و هرسدت بده  ازنیربنابراین رخداه ؛ پییر نیستریاضی امکان

ا  ندا  هرون وضدعیت اسدت و از هرون همین هلیل است که رخداه یک گسست یدا شدک
و مدا هر این دا  گسترهه استشناسیِ بدیو مبحثی بشناسیم. هستی آن راتوانیم وضعیت ما نمی

 با آن به میان آورهیم. جهت آشنایی ذهن خواننده صرفاًذکری بسیار اجمالی  

 ی تحقیقپیشینه
ی بددیو مسدئله آلدنی شدههای اندیتر نیز اشاره کدرهیم یکدی از پیچیددگیهمانطورکه پیش

 ازآن اکدهاست که تحقیم گسترهه و م زایی هر این خصوص صور  نگرفته اسدت.  سوژه
و هیگدر آثدار بددیو بده  هاهای جهانمنطم  وجوه و رخداههای اصلیِ فیلسو   یعنی کتا 

اند. منبع اصلی ما هر ان ا  این پژوهش عدلاوه بدر آثدار خدوه فیلسدو   فارسی ترجمه نشده
توانیم کتدا ِ آلدن . همچنین میبوهه استهای مفسرینی چون پیترهالواره و الیور فلثم کتا 

اشداراتی بده فلسفه  سیاست  هنر و عشم( را نا  ببریم. هر م موعه مقالا ِ این کتدا  ) ویبد
»  بدا عندوانای . لاز  به ذکدر اسدت کده مقالدهشده استی بدیو مفهو  کلی سوژه هر اندیشه

و محققدین بده  شده استنیز هر این زمینه نگاشته « ی آلن بدیومعانی متفاو  سوژه هر فلسفه
هرعدین توجده  میاتلاش کرههاند. هر این پژوهش ما این پرسش  از هیدگاهِ خوه پاسخ گفته

 ی پاسخی نوین به این پرسش باشیم.وجوجسته مطالعا  پیشین هر ب
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 روش تحقیق
 .است شدهنیتدوصور  تحلیلی توصیفی این پژوهش به

 سوژه در فلسفۀ بدیو
ی ی خوهآگاهِ هکارتی نیست؛ باور هکدار  هربدارهسوژه  سوژه خصوص هری بدیو آموزه

بندابراین  ؛ی حقدایم اسدتمعیدار همده اسدت و زیچهمدهو مدار  منشأسوژه این بوه که انسان 
شوه که مقارن با آن همۀ موجوها  هیگدر  ابدژه  بدرای ایدن ماهیت انسان مبدل به سوژه می

هیگدر آن جدوهرِ بدا خدوه »... ی سدوژه؛ سدوژه نده ی بدیو هربارهاما هر آموزه ؛سوژه هستند
« یشدیبازاندو  تأمدلمحصدولِ »و نده « مانددهمانی است که هر جریانِ تیییر و تحول ثابت می

ی خوهآگداهی کده برسدازند  حقیقدتِ ی ایدن سدوژه  سدوژهعبارت بهاست. (19:1393بدیو )
ی ههسدازماناز قبل موجوه باشد  یا عامل و فاعلی که رخداه را  کهوضعیت است؛ یا چیزی

 Be) شدوه نهداههشدوه  بلکده بایدد بنیداه سدوژه از پدیش مفدرور گرفتده نمی»کند نیسدت. 

Found)» (pluth,2010:108). عاملیت تسدوژه  ایدن نیسدت کده چگونده »هیگر عبارتی یا به
تعاملیت  این است که  تواند کنشی را به نحوی مستقل و خوهآیین آغاز کند.یک سوژه می

هدا هر هلِ وضدعیتی هگرگدون ی از کنشندییآ خدوهی زن یدره خدلال هرچگونه یک سوژه 
 (.19:1393)بدیو « آورهیبرم سرشونده 

گرایانه بنابراین  تعریف سوژه هر نگاه فلسفیِ بدیو با تعریفِ کلاسیک و همچنین انسان 
معتقدد اسدت  اساسداًایستد و قد هر مقابل چنین تعریفی میاز آن بسیار متفاو  است. او تما 

کده تنهدا بده  زنده و متناهی صرفاًگرایانه  انسان را به حیوان و موجوهی های انسانکه تئوری
ی بددیویی بدا پیونددی سوژه آنکهحالاند. هنبال ارضای امیال و علایم خوه است تقلیل هاهه

 رهد:که با حقیقت هاره از چنین محُاقی می
سوژه پیش نهیم... از  با  هرای جدید تا آموزه هاه خواهداین امر به ما اجازه »

برحسدب مفداهیمی  همآنقاهر خواهیم بوه بگوییم یک سوژه چیست  د  میطر نیا
و نده عدا  و از  بدوه خواهددمفاهیمِ هکار   کانت و هگل. این سوژه تکین  از ریغ

ی مثابدهرخداه اسدت کده سدوژه را به»رو تکین خواهد بوه که این همواره یک آن
 (.Badiou,2003:56-7« )سازهیک حقیقت برمی
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هر مقابل این تعریف تکه بدا آن مخالفدت  کهین ا مطرح است این است پرسشی که هر ا
این سوژه  چیدزی نیسدت کده از  ههد؟کند   خوه او )بدیو( چه تعریفی از سوژه ارائه میمی

 .گیدرهشوه و از رخدداه سرچشدمه میقبل موجوه یا معلو  باشد؛ چیزی است که ساخته می
 (Situational)اسدت کده سدوژه بدرای بددیو وضدعیتیلاز  است از نیر هور نمانَد این  آنچه

 خدورههگرهشوه و بدا وضدعیت یدا جهدان است  یعنی سوژه جایی هرون وضعیت ساخته می
شدوه. هر وجدوه و رخدداه هر وضعیت می (The Newو من ر به ای اه تیییر و امر نو ) است
 .«(Measures)کندمی  گیریرا اندازه (To- Come)سوژه امرِنوِ وضعیتِ آینده»: نویسدمی

(Badiou, 2005:406) تر برای بدیو سوژه ظهدور واقعدیِ امدر ندو هر وضدعیت به بیانی ساهه
 ههد.امر نو را با واقعیت جهان پیوند می آنچه گریهانیببهاست 

 و« تداریخی»   وضدعیتِ«طبیعدی» کندد. وضدعیتِمیبدیو سه وضعیت را بدرای مدا معرفی
  وضعیت طبیعدی و وضدعیت تداریخی «امر نو»او برای روشن کرهن مفهو ِ «. خنثی» تیوضع

کندد. های تاریخی مقایسده میکند. او اکوسیستمِ یک برکه را با وضعیترا با هم مقایسه می
اما هر شدرای  سیاسدی جوامدع کده  ؛افتدی نمیعیرطبیغهر یک اکوسیستم طبیعی هیچ اتفاق 

هر قلمددددروِ سیاسددددت  اریددددعتما هرمعددددرر هگرگددددونیِ ثبدددداتیِ ذاتددددی هارنددددد و بی»
های تداریخی افتدد. هر وضدعیتاتفداقی نمی هیچ مییبگوتوانیم ( نمی46:1393بدیو «)هستند

( را تیییر ههد و من ر به 47)همان:« ی کنونیِ امورشاکله»تواند رخداهی زیر و رو کننده می
های طبیعدی امکدان بدروزش هر وضدعیتای اه لمری نو یا حقیقتی نوین شوه. امر نوینی که 

 نیست.
  بندابراین کنددیم اسدتفاههها ی م موعدهخوه از نیریده شناسیِ ریاضیاتیِبدیو هر هستی

ها توانیم ایدن م موعده. ما میاندشدهلیتشکهایی ها از عناصر و زیرم موعهنیریه  م موعه
ای میم. حال باید ببینیم چه رابطدهشده بناهای عرضهها یا کثر ها  وضعیتها  مکانرا جهان

شدوه بدا خدوه وضدعیت چیزی که هر یک وضعیت ساخته می عنوانبهتوانیم بین سوژه را می
شدوه  برقدرار کندیم؟ شداید ههد و سوژه ساخته میعنوان مکانی که رخداه هر آن رم میتبه

فرانسه که هر وضدعیتِ بتوانیم از مثال انقلا  فرانسه برای تدقیم بحث استفاهه کنیم؛ انقلا  
افتد. این انقدلا  ندامش را از محدل یدا مکدانی کده هر آن رم هاهه می اتفاق 1789ی فرانسه

گیره به عبارتی هرست است کده مدا انقدلا  را بده مکدانی کده هر آن است  یعنی فرانسه می
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کده  ایم اما هر ساختار این وضعیت چیزی هر حال تکوین اسدتاتفاق افتاهه است تقلیل هاهه
تئوریِ هاره. بدیو هر  (Excess) افزون بر وضعیت است و نسبت به آن وضعیت حالتی مازاه

 لزومداًشدوه و یابد یا سداخته میای که تکوین مینامد. سوژهاین امر مازاه را سوژه می سوژه
و پیامدهایی است هر هرون وضدعیت کده از طرفدی  رهایتأثای از فره انسانی نیست؛ م موعه

 یفیتددألروه و از طرفددی هیگددر ترکیددب و افددزون بددر وضددعیت اسددت و از آن نیددز فراتددر مددی
(Excess) گاهی باشد که تواند مکان یا گرهژه میبنابراین سو ؛از عناصر خوه وضعیت است

تحالدت   (Status) ضدعسدوژه قسدمی و»کند به عبدارتی هو امر متفاو  را با هم ترکیب می
موضددعی متولددد  صددور بهاسددت چیددزی اسددت کدده « (Finite)و متندداهی (Local) موضددعی

که موضع و محل هر ترکیب شددن  سداختن یدا بدافتن  مییبگوبنابراین شاید بتوانیم  ؛شوهمی
مددن هددر » کنددد:تعریددف می گونددهنیاسددوژه مهددم اسددت. او هر وجددوه و رخددداه سددوژه را 

ندامم کده تبده وسدیلۀ آن  بندیِ موضدعی تمتنداهی  یدک رویدۀ حقیقدت را سدوژه میصور 
.(Badiou,2005:391)« شوهحقیقت پشتیبانی می

 نویسد:می هاهای جهانمنطمهر 
ی وجدوه گدره شکلِ سوژه با محلی شدن و جایگیرگشتنی هوپهلو هر عرصده»
و از  ای از عناصر جهدانم موعه جزبه  سوژه چیزی نیست طر کیازخوره. می

هددا را هر آن بدده نمددایش ی کدده جهددان  کثر اهرصددحنهای اسددت ایددن حیددث ابددژه
گیاره؛ از طر  هیگر  سوژه نیر به تاثیرهایی کده قداهر اسدت از خدوه بده جدا می

 ؛گیدرهههد  هر مسیری که از یک رخدداه نشدا  میبگیاره به این ابژه جهت می
 تصدددورقابلشدددده و وژه یگانددده شدددکلِ شناختهتدددوان گفدددت سدددبندددابراین می

میان هوا  پدیداریِ یک جهان و تیییر و تبددل عناصدر آن  (Compromise)سازش
 .(Badiou2009:79)« بر اثر یک رخداه است

که سوژه موضعی اسدت کده هر آن پیونددی مدابینِ عناصدر  مییبگوشاید بتوانیم  رونیازا
  اسدت بدوههی نیبشیپرقابدلیغیک وضعیت و رخداهی که از منیر وضعیت تمیدز ناپدییر و 

 نویسد:هر این خصوص می . اه پلاثکندای اه می
اسدت کده هر آن  هو چیدز بسدیار  (Site) برای او تبددیو  سدوژه ندوعی مکدان»

 (Interact)و تبددرهم  اثددر متقابددل (Meet up)شددوندمتفدداو  تبدداهم  مواجدده می
آمیدزیِ تهو چیدز گیارند. حالا این سدوژه مسدئولِ تعامدل نیسدت؛ تعمدل  هرهممی
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آمیختگی ههد. تنها نامی است که هر آن نوعِ معینی از هرهممتفاو   را ان ا  نمی
 .(Pluth, 2010:107)« ههدیم رم

؛ کشمکشدی اسدت ای هیدالکتیکی اسدتی بددیویی سدوژهسوژه کهکند تصریح میوی 
برای توضیحِ این مطلب که چطور  نامد.امر نو می را آنبدیو  آنچهکهنه است و  آنچهمابین 

انسدان  لزومداًکه برای بدیو سدوژه  میهاشته باش هر نیرهاند؛ باید بدیو سوژه را یک مکان می
ها هر نیست. شاید بتوانیم مکان هانستن سوژه را با توجه به نقشی که مفهو  مکان و وضدعیت

وضدعیت »نامد توجیه کنیم. بدیو سدوژه را ی او هاره و خوه او آن را تئوری مکان میاندیشه
 کند.تعریف می« ی حقیقتمکانی رویه

 ی منفعل؟ی فعال یا سوژهسوژه
ی بددیویی قسدمی این ا مطدرح شدوه ایدن اسدت کده آیدا سدوژه پرسشی که ممکن است هر

ای را   سدوژههانیم کده او هر تعریدفِ پسداهکارتیِ خدوه از سدوژهی منفعل است؟ مدیسوژه
 اساسداًشوه  ارتباطی با ت ربۀ زیسدته و آگداهیِ افدراه ندداره و ساخته می کند کهتعریف می

از طرفی مدا مددا  هر انتیدار ظهدور انسدان  هاند نیست.که حقیقت را می سوژه  فرهی انسانی
فاعل و عامل  هرون وضعیتی هستیم که رخدداه هر آن  لزوماًگر تنه موجوهی کنش عنوانبه

 گریهانیببدهای که باید این ا بدان توجده کندیم نقدشِ افدراه انسدانی اسدت. نکته ههد.رم می
اسدت نده وضدعیتِ طبیعدی و عنوانِ موجوهی که وضعیت تداریخی را اشِدیال کدرهه انسان به

ههدد و های تداریخی رم میی بدیو رخدداه هر وضدعیتخنثی را تبا توجه به اینکه هر فلسفه
کند ؛ همچنین مفاهیمی مثلِ مداخله و وفاهاری  ازجملده نقشی ممتاز را ایفا می آن هرانسان 

 شوند.هر رابطه با فره انسانی فهم می صرفاًموارهی هستند که 
هر نیا  فکری  (Subjectivizationشدگی)ین هوگانگی را با مفهو  سوژهم اشاید بتوانی

ههیم  آن دا کده شددگی را ارائده مدیبدیو بهتدر بفهمدیم. ابتددا تعریدف خدوه بددیو از سوژه
 گوید:می

 خدوانمشددگی میگدر  را سوژهیک عملگر تکنش (Emergence)من ظهورِ»
  متوالی اسدت. است هاههرمای تتصمیم بر اینکه رخداهی که برای نامیدن مداخله

 Takes place in the form of aافتد)هر شکلی هوگانه اتفاق می یشدگ سوژه

Two) و هدم ی رخداه پییر متمایل اسدتعرصه ی مداخله هروسوسمت. تهم  به 
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ی مواجه شدنش با قاعد  نزهیکی و سن شی اسدت واسطهی وضعیت  ولی بهسوبه
ی هخالت سوژه هر نامیدنِ رخداه و شدگ سوژهنهد. ی ژنریک را بنیاه میکه رویه

 .(Badiou,2005:393)«وفاهاری به آن  از منیر وضعیت است
ی ظهددور عملگددر اسددت. عملگددری کدده هر فراینددد ی لحیددهشدددگ سددوژهبنددابراین  

 را آنکنددد  هددم   هددم سدداختارِ وضددعیت موجددوه را ویددران می(Subject Process)سددوژه
ی تصمیمِ بشری اسدت کده اعدلا  کندیم بدا اتفداقی هر وضدعیت نتی ه شدن سوژه» سازه.می

« ن دار اسدت  بده وضدعیت تعلدم هارهکده هرچندد بدا وضدعیت بیگانده و نابه میاشدده مواجه
 (.20 :1393بدیو )

حائز اهمیت هر ایدن تعریدف ظهدور عملگدر اسدت. ایدن عملگدر کده بدا مداخلده و  نکتۀ
ههد. رخدداهی کده از منیدر خدوهِ وضدعیت ی خوه  رخداه را با وضعیت پیوند میگیارنا 

واقدع  همدین مداخلده اسدت کده آغازگداهِ آن هر ی و تمیز ناپییر است.نیبشیپرقابلیغامری 
  این عملگرهدا گریهیعبارتبههاند. ژنریکِ حقیقت میی فرایندی است که بدیو آن را رویه

ی : هر وفاهاری به رخداه هندری؛ م موعدهمثلاًگیرند تها را هر پیش میای از کنشم موعه
شوه؛ یا تلاش مبارزان انقلابدی هر وفداهاری بده ای که توس ِ هنرمندان آفریده میآثار هنری

ی بدیویی را ی منفعل بوهنِ سوژهشاید مسئله کننده مداخلهرخداهی سیاسی . ظهورِ عملگرِ 
 هاههاما بدیو هر وجوه و رخدداه هو تعریدف را از سدوژه ارائده  ؛تا حدوهی برای ما حل کند

کندد. او هر ی هندر انددکی مدا را هچدار سدرهرگمی میسوژه خصوص هر مشخصاًکه  است
 که: است آورهه وجوه و رخداهی مقدمه

وفاهاریِ فعال به رخداهِ حقیقدت نیسدت. ایدن بده  یک سوژه چیزی جز قسمی»
این معناست که سوژه یک مبارزِ حقیقت است... ایدن مبدارزِ حقیقدت تنهدا  مبدارزِ 

کند  نیست. تبلکه  او همچنین سیاسی تکه  برای رهایی بشریت هر کلیتش کار می
 کشدفای را قلمدروِ علمدیِ تدازه که است یهانشمندآفرینشگر است  تو   -هنرمند

 .(Badiou,2005:XIII)«است شدهایست که جهانش افسون   یا هلداههکندیم
 کههایی گرهایی یا انسانروایم. عملسوژه روبه عنوانبههر این تعریف ما با افراه انسانی 

« بخشدددندبددده او عاملیدددت می عددداه  خدددارقو  آمدددد خدددلا هدددای ها و کنشتصدددمیم»
گیری برای نامیددنِ وفاهاری و مداخله و تصمیم چنین ما مفاهیمی چون(. هم1393:19بدیو )

نکته این است که بدیو هر کتا   فهمیم.رخداه  مفاهیمی است که ما تحتِ عنوان انسان می
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هر کتدا   کند.های حقایم هنری معرفی میسوژه عنوانبهآثار هنری را   تینهایبی اندیشه
 ندوعِ»ی سدوژه کده بدا مثابدها انسدان بههای انسدانی یدسوژه که ما نه با ههدتوضیح می اخلاق

وروه  قسدددمی سدددوژه (Composingروایم کددده هر سددداختن )از حیدددوان روبددده خاصدددی
 صدر بهکندد کده انسدان ؛ هر این تعریف  بدیو ما را متوجدهِ ایدن نکتده می«(Enter)کندمی

انسانی است که تحتِ شدرای ِ خاصدی کده  -تواند سوژه باشد. او تنها حیوانانسان بوهن نمی
نامدددد  فراخواندددده می (Circumstances of a truth)بددددیو آن را شدددرای ِ حقیقدددت

ی امری و حقیقتدی ندو باشدند. هر ایدن تا هر فرایند سوژه ای اهکننده (Convoked)شوندمی
 :است آمدهکتا  چنین 
ی شرای ِ معینی فراخواندده واسطهکه به تنها نوع خاصی از حیوان وجوه هاره»
. بده شدوه وارههر تفرایند  ساختن سدوژه  یا -شوه تا به قسمی سوژه تبدیل شوهمی

 -این معنی که هر یک لحیدۀ از پدیش موجدوه  او تسدوژه  هدر چیدزی کده هسدت
شوه. می مسیرش فراخواندهعبور از حقیقت هر امتداه  برای -هایشبدنش  توانایی

 شددنلیتبدبرای نامیرا شدن ت (Human animal) این زمانی است که انسان حیوان
 .,(Badiou2001:40)«شوهمی به سوژه  فراخوانده

روه. البتده  از حیوانیت فراتر مدی شدن سوژهبنابراین  انسان از نوع حیوان است که بر اثر 
برای وفاهاری به ایدن  حیوان -انسانشوه  وقوع رخداه و تصمیمِ آنچه باعث این فراروی می

 حقیقددت را و ؛هاندددبدددیو فراینددد وفدداهاریِ بدده رخددداه را حقیقددت می اساسدداًرخددداه اسددت. 
بندابراین   ؛((Badiou,2004:58«کنددبندیِ قسمی وفداهاری بده رخدداه تعریدف میساخت»

تا وفاهار به آن رخداه  گیرهای پسارخداهی شکل میشوه که سوژهمیحقیقت زمانی ساخته
بدده تعبیددر خددوه بدددیو گسسددت یددا  باشددد و بتوانددد تیییراتددی را هر وضددعیت ای دداه کنددد.

هر معرفددتِ وضددعیت ای دداه کنددد. این اسددت کدده هر تعریددف وفدداهاری  (Break)شددکافی
 گوید:می

به یک رخداه حرکت کرهن هرونِ آن وضعیتی است که رخداه  بوهن وفاهار»
ی اندیشیدن برطبمِ رخداه تاگرچه کدلِ اندیشده واسطه  بهاست کرههتکمیل  را آن

ی ههنددهی قدوانینِ نیمواسدطۀ همده البته  رخداه بده و ؛عمل است  یک آزموهن 
 یهکنددد کدده شددیوتوفدداهاری  سددوژه را م بددور می -اسددت شدددهوضددعیت مسددتثنی 
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-Badiou,2001:41)« کندد ابدداعکرهن را هر وضدعیت جدیدی از بوهن و عمل

42). 
ی وفدداهار همددان پشدتیبانِ حقیقددت اسددت. تتعریدف سددوژه هر وجددوه و رخددداه  و سدوژه

گیرِ امر نو هر وضعیت تتعریف سوژه هر تئوری سوژه . هنوز یک نکتده بداقی اسدت و اندازه
ی بدیو هو تعریف از سوژه وجوه هاره؟ بد نیست به ی سوژهچرا هر آموزه کهآن این است 

ی بده لکدان هاره؛ چشدم گوشدهی خوه که بدیو هر تعبیر از تئوریِ سوژه میکناشارهاین نکته 
یعنی با چیزی کده  ؛عنوانِ سوژه سروکار نداریمی لکان نیز ما با یک فرهِ انسانی بههر اندیشه

(  Tracesای از اثدرا ِ سدوژه  رهِ پاهدا)موعدهمدا بدا م  تیدهرنهااست. از قبل وجوه هاشته 
 سروکار هاریم. (Subjectivizationشدن)ها و پیامدهای سوژهنشانه

ی لکدان قددری هشدوار اسدت. آنطورکده تدا به چند  آورهن مفهدو  سدوژه هر اندیشده
 روه.لیدزه و از هسدت مدیمیبره که توانسته این انگاره را بفهمد تعریدف خواننده گمان می

 (Other)است که هر رابطه بدا هیگدری (Unconsciousی ناخوهآگاه)ی لکانی  سوژهسوژه
 گریهعبار بدهشدوه. هر محمدل و مکدان هیگدریِ بدزری پدیددار می و ؛آیددمی وجدوه به

هایی است که میدان ی شکا ناخوهآگاه چیزی پهِ پشتِ روان انسان نیست  بلکه م موعه
 کدهعنوان گفتارِ هیگریِ بزری به این معنا اسدت شوه. ناخوهآگاه بهو مدلول ای اه میهال 

شوه؛ تبرخلا  ناخوهآگاه فرویدی که محتویِ خاطرا  اولیده هوران بیرون از ما ساخته می
قطعیتِ خوهآگداهیِ  و ؛بنابراین سوژه  فرهِ انسانی نیست ؛های روانی است کوهکی و ضربه

 را نداره. -اندیشم په هستمیم -ی هکارتیسوژه
شددگی و بیگانه -(Subjectivation/ Subjectification)سدازیسدوژه هر فرایندد سوژه

هدیچ راهدی بدرای  و ؛شده از خدوه اسدتهوپاره و بیگانه اساساً و شوهساخته می -جداسازی
ی ی هوپداره را بدا نمداه سدوژهشددگی ندداره. لکدان سدوژهگریز از ایدن هوپدارگی و بیگانه

آل و کامدلِ کند  بدراین اسداس هدیچ امکدانی بدرای حضدور ایددهشریح میت(s̷) خورههخ 
ی بده معرفدت نسدبت بده خدوه تمامبه تواندینمی خوهآگاه وجوه نداره.  سوژه هرگز سوژه

لکدان زبدان را از  کدهییازآن اشدوه. اش با این آگداهی مددا  گسدیخته میرابطهو نائل آید.
ی زبدان اسدت. ایدن کندد کده سدوژهی میبندصدور ای را هاند  سوژهناخوهآگاه جدا نمی

هاست تاو این بحث را هر سمینار یازههم و با تفسدیر هاسدتانِ ی هال  سوژهشده گانهیبسوژه ت
ازی کند  لکان هر همین سمینار مفهدو  جداسدتشریح می اهگار آلن پواثر  شدهی ربوههنامه
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کنندد. هاسدت کده سدوژه را تعیدین میی هال  ایدن زن یدرهگریهعبار بهکند . را مطرح می
پارچده سدروکار ما هر تعریف سدوژه از منیدر لکدان بدا سداختاری یدک هسدت و یک اساساً

 شینارهایسدم خصوصداًی لکانی باید آن را هر کدل آثدار و نداریم  برای فهمِ هرست سوژه
 بررسی کره. هقتبه

ی خوه به لکان نیر هاشته است؛ بده ایدن ی سوژهبندصور اینکه اشاره کرهیم بدیو هر 
تعریدف خدوه از  هر وی لکدان را اخدی کدرهه ی هوپدارهمعنی نیست که بدیو مفهدو  سدوژه

لکانی اسدت. از ایدن  یسوژه  از آن بهره برهه است. این  به معنیِ توجهِ بدیو به مفهو ِ سوژه
خواهدد بده خوهآگداهی برسدد ی(؛ سوژه به معنای هکارتی یا نفسی که میمنیر )نگاه بدیوی

گرهدایی وجوه نداره؛ بلکه هر این ا نیز ما با پیامددها و رهپاهدایی یدا بده تعبیدر بددیو بدا عمل
هم هر قالب رهپاهایش یا به زبان بددیو کدنش و تصدمیمش  را آنسروکار هاریم که ماهیتِ 

آغاز شدده  تئوری سوژهبا فرایندی سروکار هاریم که از کتا  ی بدیو ما بینیم. هر اندیشهمی
 شوه.ختم می هاهای جهانمنطماست و به 

 اثر؟-ی هنر: هنرمند یا هنرمندسوژه
شرح هاهیم حدل کندیم  یعندی بدا  جا نیبدی سوژه را با مباحثی که تا شاید بتوانیم مسئله

چندین ی حقیقدت  و همعنوان جایگاه یا مکان توضع یا حالدتِ موضدعیِ رویدهبحثِ سوژه به
. اینکه سوژه نوعی مکان اسدت  یدا بده تعبیدر شدن سوژهعملگر هر فرایندِ  کرهن وروهبحثِ 

شناسدی   نیدر اساسدیِ بددیو هر هستیکننددیتداعجایگیرشدنِ هو چیدز اسدت.  و خوه بدی
شددن سدوژه  مدا را ی بوهنِ سوژه یدا ساختهفیتألاست. اینکه واحد وجوه نداره؛ و ترکیبی و 

مانند مواجهۀ هو شخص هر رخدداهی عاشدقانه   ؛سروکار نداریم زیچککند که با یقانع می
ای از سددخنی هیگددر  سددوژه م موعددهترکیددب هنرمنددد و اثددر هنددری هر وضددعیتی هنددری. به

. (The Badiou Dictionaryی پیامددهای رخدداه اسدت)شکارکنندهآ هایی است کهکنش
تر کندد. او هر کتدا  تواند ایدن بحدث را روشدنبه رخداه نیز می وفاهار عملگروروهکرهنِ 

 :ههدیم ارائهاین تعریف را از سوژه  اخلاق

ندامم. کسدی وفاهاری را سوژه می (Bearer/ Le support)من حامل/ حامیِ»
 -کند. بندابراین  ایدن سدوژه بده هدی، وجده  پیشداکه از فرایندِ حقیقت پشتیبانی می

 هر وضدعیتِ مطلقداًفرایند حقیقدت( نیسدت. او  ) ندیفرااین  (Pre- exists)وجوهِ
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تدوانیم بگدوییم کده فرایندد اسدت. مدا می (Nonexistent) نداموجوه ماقبل رخداه
 .((Badiou,2001:43« کندرا استخراج می حقیقت  سوژه

. بدرای مثدال  تکانت  نیست (Transcendental)ی متعالیهمچنین سوژه ی وفاهار سوژه
ای سدروکار ورز سدروکار ندداریم  بلکده بدا مواجهدهای عشمهر وضعیتی عاشقانه ما با سوژه

شددن  یدک سدوژ  تساختههاریم که از خلال آن هر هو فره تعاشم و معشوق  وارهِ ترکیدبِ 
. همددین ترکیددب کددرهن و (Composing of one loving subject)شددوندعاشددقانه می

تددوانیم هاشددته باشددیم. ی هنددر نیدز میی سیاسدت و سددوژهسددوژه هر خصددوصشددن را ساخته
هاهه است؛ یک فرهِ مبدارز نیسدت بلکده که انقلابی هر آن رم ی یک وضعیت سیاسیسوژه

و گداهی حدز   (Class- subject) طبقده -کده بددیو آن را سدوژه اسدتچیزی بیشتر از آن 
شدوه  امدا تایدن وروه  او   فره مبارز وارهِ ساختن تترکیب کرهن  سوژه میمطمئناً» نامد. می
بدره فراتدر می به سدریعنی  او را از وضعیتی که هر آن   (Ibid:43) «(Exceeds)برهیفرا مرا 
ای پیوسدته بدا حقیقدت و از یک موجوهِ فانیِ متناهیِ بیگانده بدا حقیقدت  بده سدوژه ؛ وبرهمی

 کیشدر  از ندوع انسدان ... تهر آن  "مدا"  حقیقتی کده هرواقع»ههد: نامتناهی هگرهیسی می
گشداید. حقیقیتدی تکده  بددون ای است که امکان نامیرا شدن را برای مدا می...  رویهمیاشده

 (.(Badiou,2009:71« ای غیرانسانی استشک ت ربه
سوژه نیز  و ؛شوه  یک امر نامتناهی استحقیقتی که من ر به نامیراییِ سوژه میبنابراین  

متنداهی  فداعلی  حدالنیهرعی ژنریکِ حقیقت و بندی موضعیِ رویهعنوان قسمی صور به
 :باشد هاشتهخوهآگاه یا فره انسانی نیست که نسبت به حقیقت آگاهی 

و روشدن اسدت  ی حقیقت  اسدتبندی موضعیِ این رویه ترویهسوژه صور »
حقیقت کلی است... سوژه متنداهی اسدت و  -حقیقت برای او تمییزناپییر است که

. حقیقدت چیدزی اسدت کده هرون (Badiou,2005:396)« حقیقت نامتنداهی اسدت
بدددیو (. (p:396«نشددد  وضددعیت اسددتبخددش عرضه»شددوه و وضددعیت عرضدده نمی

اه را من فرآیند واقعیِ وفاهاری به یدک رخدد»کند: گونه تعریف میحقیقت را این
وفدداهاری  هر وضددعیت تولیددد  ایددن آنچددهخددوانم: حقیقددت تیددک حقیقددت  می

 ).(Badiou,2001:45«کند.می
گیریِ حقیقدت هخیدل باشدد. بددیو هر شدکل تواندیماما سوژه با وفاهار ماندن به رخداه 

ی حقیقت است را کنار بگیاریم؛ که سوژه تولیدکننده که ما باید این تعریف کندیم دیتأک
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حقیقدت  آنکدهحالچراکه حقیقت وضعیتی متعالی نسبت به سوژه هاره؛ سوژه متناهی است »
 .),Badiou,2005:393)«.ابدی و نامتناهی است

ی هنر  تعاریفی که تا این ا از سوژه ارائه کرهیم  شاید بتواند کمدکِ سوژه هر خصوص
ی کده هر بدالا نیدز ذکدر شدد بددیو هربداره طورهمانشایانی هر به نتی ه رساندنِ بحث باشد. 

ی هندر سدو هنرمندد را سدوژهکندد  ازیکهو نیر متفداو  را عرضده می ظاهربهی هنر سوژه
 عنوانبدهکندد و آثدار هندری را ایدن طدرز تلقدی را ره می حاًیصدری هیگدر از سدوهاند و می

بددیو هنرمندد سدوژه حال پرسشِ اساسی این است که هر نیرِ کند. های هنر معرفی میسوژه
 است یا اثرِ هنری؟

کندد رهِپا و بدن اسدتفاهه می ها  بدیو از هو اصطلاحهای جهانشناسیِ منطمهر اصطلاح
 :نویسدو می

خورهه بدا جهدانِ سدوژه را و رهپدا خدواهیم خواندد بدن خواهیم نامید بعُد گره»
بنابراین بعد از  ؛«زندههیِ فعالانه به بدن را رقم میی رخداه  جهترا  بر پایه آنچه

مدواجهیم  اندگرفتهشدکلهایی که بر اساس ره پدای رخدداه وقوع رخداه ما با بدن
شدویم. هر میی آن مواجهرهپاهدااست و ما تنها با  شونده محوچراکه رخداه همانا 

هاندد کده واره اخلاق انسدان را موجدوهی می بالا توضیح هاهیم که بدیو هر کتا 
شوه بنابراین پیوندی با بدنِ انسانی هاره اما هیدیم که فره انسدانی ترکیب سوژه می

ها بدن را حامیِ ماهیِ سوژه هر جهان های جهانتنهایی سوژه نیست؛ او هر منطمبه
کندد و مییک وجوه کثیر که این فرمالیسمِ سوبژکتیو را حمایدت »کند: معرفی می

گیدره  بددون نسدبت هاهنِ   میخوه بهگرهاند  نا  بدن تآن را هر جهان آشکار می
 (.(Ibid:453« این بدن با وضعی زیستی

بدوه.  «ی حقیقدتبخش متناهی و موضعیِ رویده»ی این نقش به عهدهوجوه و رخداه هر 
همان کاری را ان دا   هاجهانهای منطمبا جهان هر  خورههگرهبُعدِ  عنوانبهبه عبارتی  بدن 

بندابراین  او  ؛ههدبخش موضعیِ یک رویۀ ژنریک ان ا  می وجوه و رخداهههد که هر می
همدین  و کنددسدوژه معرفدی می عنوانبهای از آثار هنری را هر یک وضعیتِ هنری م موعه

گیارندد کده می جابدهبوهن  پیامدها و اثراتی را از خوه آثارِ هنری هستند که هر عین متناهی
 روه.از روزگار تولیدشان فراتر می
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ی بددیو مشداهده ی سدوژهای را که از ابتددای بحدث هر خصدوصِ آمدوزهآن هوگانگی
 هداهدای جهانمنطمبینیم. هر نیز هر خلال بحث بدن و رهپا می هاجهان هایمنطمکرهیم هر 

و بددن هر جهدان یدا وضدعیت ی بدین رهپدا آوره که رابطدههایی سر بر میسوژه از هلِ پیامد
وابسته به وقوعِ رخداهی  اساساًسوژه قسمی رابطه است بینِ رخداه و جهان و  کند.ای اه می

ی هندر؛ خوه هر خصوصِ سدوژه سؤالسازه. حال باز گرهیم به نمی را آناست که خوهش 
ی هنر معرفی کندد ای به این نکته کرهیم که بدیو بیش از آنکه هنرمند را سوژهتر اشارهپیش

 نویسد:هاند و میخوهِ آثارِ هنری را سوژه می
سازند. اگر چندین ها را میاند از آثاری که آنهای حقایمِ هنری عبار سوژه»

پدیدآورندگان و بداهت یا بیدانِ هرونیدا   /فانمؤلنبوه  حقیقتِ هنری چیزی جز 
کددار گوندده کلیتددی  هددیچ رسددالتی هر هنددر  هرسددان هیچشددد. و بدینایشددان نمی

رسد: یعنی اثرِ هنری که ی ظهور مینبوه...یگانه سوژ  حقیقی آن است که به منصه
 غیر بداهت اسدت آنچهگویِ ی آری. سوژهدیآیهرمی آن به تعلیم بداهت بر پایه

 (.507:1393بدیو )«.  تنها اثر است و به
ی عنوانِ سدوژههر وضعیتِ هنری اهمیت هاره آثدار هندری بده آنچهبراساسِ این تعریف 

اشاره کرهیم که بدیو تعریف هیگری نیدز از سدوژه  نیازاشیپگوی است  اما وفاهار و آری
 نویسد:کند و میارائه می

یک سوژه چیزی جز یک وفاهاریِ فعال به رخداهِ حقیقت نیست. این به ایدن »
تنها  مبدارزِ معناست که سوژه یک مبدارزِ حقیقدت اسدت... ایدن مبدارزِ حقیقدت نده

کند  نیست. تبلکه  او همچنین سیاسی تکه  برای رهایی بشریت هر کلیتش کار می
گشاید  یا ای می علمیِ تازهآفرینشگر است  تو  هانشمندی که یک قلمروِ -هنرمند
 .Badiou,2005:XIII))« است شدهای که جهانش افسون هلداهه

 سدؤالکندد؛ عنوانِ سوژه معرفی میهنرمند را به ماًیمستقبینیم که بدیو هر این تعریف می
هوگانگی هر تعریف از سوژه را بفهمیم؟ بدرای  ظاهربهتوانیم این این است که ما چگونه می

ایدم ی هوپداره هاههسدوژه بده راجعتر فهمیدنِ این مطلب شاید بتوانیم به توضیحاتی که پیش
ی هوپدداره عنوانِ سددوژهاسددتناه کنددیم. هر بددالا اشدداره کددرهیم کدده بدددیو همیشدده بدده سددوژه بدده

شدوه و ایدن تدز را هوگانه ترسدیم میی عنوانِ سوژه. هر نگاه بدیو سوژه بهاست دهیشیاندیم
ی عامدل و فاعدل را مثابدهی هنبدال کدرهیم و همچندین او سدوژه بهحددوه تداهر آثدارش نیدز 

 نویسد:پییره و مینمی
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شدد. ایدن تصدویر تفیگدور  هنرمندد عنوانِ آفریننده نیر میتر  به سوژه بهپیش»
اسدت کده هر قدرن  توجدهقابلاست که هر مکتب رمانتیسیسم به اوج خدوه رسدید. 

تها ... کارگرانِ پیشه باًیتقرشدند  هانان هنوز صنعتگر محسو  میه دهم موسیقی
مشدر  هر مفهدو  قدرن گری خوشعنوانِ صدنعتکسی چون بام خوهش را نه بده

ی هندری بدا ای خوهآگداه نشدان هاه. ظهدور سدوژهعنوان هنرپیشدهنوزههمی  که به
و شدومان  بتهدوونهدای آن ه اولدین چهرهعدرر اسدت. کدپیدایشِ رمانتیسیسم هم

 .(Badiou,2013:69)«هستند
کند آن تعریفدی را کده هر آن سدوژه برابدر بدا هنرمندد بدیو هر این ا تلاش می

 نویسد:. او میههد ارائهی هنر تعریف جدیدی از سوژه و کند رهاست را 
منسو  ای بدان هنرمند هر مقا  فره چیزی نیست جز موجوهی زنده که سوژه»
ی ای از آنِ حیطدهگیدره  سدوژهو چون قالبِ یک اثدر هندری را بده خدوه می است

اثدر  -کده سدوژهامدا همین ؛ای تهنرمندد  هارهمحسوسا  است. و نیاز به چنان ماهه
ی فددرهیِ ی پشددتوانهچیز را هربددارهتددوانیم همددهآرایددش و نیددم خددوه را یافددت  می

گیرای آن از یاه بزهاییم. تنها اثر است کده خصدلتِ ای دابی هاره و هرخدورِ آری 
: 1393)بددیو « یی اسدتگدو یآرگفتن است. هنرمند عنصر خنثدای آن ای دا  و 

506.) 
آورهه بدوه  هداهدای جهانمنطمآورِ آن توضیحی است که بدیو هر یاه قاًیهقاین تعریف 

   تنهدا هر مدواره اسدتثنایی بده فرمدی از بددنی حیدوانی ریپی سوژهت شدن سوژهبدن قابلِ »که 
 کند:گونه تعریف میی هنری را اینبدیو سوژه«. ههدارجاع می

ای هر معندای ت ربدیِ آن ای  هنرمند تنها سدوژهی گسترههمعنا بههر واقعیت  »
توجده اسدت  تعیدین ت ایدن ی اثر است. آنچه جالبِاست  معنایی که او تولیدکننده

. من  اندیشدیدن بده منشأش  سوژه هر اثر قرار هاره نه هر سرچشمه و که استنکته 
کنم؛ ا پیشنهاه میشوه ری رخداه هنری ساخته میواسطهای را که هر هنر  بهسوژه

 هسدت بدهی هندری شوه. تبنابراین  سوژهآنطورکه شاملِ نیامی از آثار تهنری  می
 (.(Badiou,2013:69« شوهای از آثار ساخته میآثار یا هسته

ای تدوانیم سدوژهی بدیو را میآورهیم که سوژه هر اندیشه انیم بهتر این موضوع را پیش
هر  و ؛ای ترکیب  یعنی ترکیب  مداخله  وفداهاری صدحبت کدرهیمهوپاره بدانیم و از گونه

گوید که از جمدعِ هنرمندد می سخن آثار ازی هنری هیدیم که بدیو  از نیامی تعریف سوژه
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گداه و مکدانی سدوژه را گره وریِ سدوژه تئدشوه. همچنین هر کتدا  و اثر هنری تشکیل می
ی امر متنداهی اند. مواجهههاند که هر آن هو امرِ متفاو  و حتی متضاه با هم تلاقی کرههمی

ی و نامتناهی تچون خداوند و مسیح هر تئوری سوژه  بنابراین شاید بتوانیم بگوییم که سدوژه
توانیم اثر هندری ه نمیاثر. پرواضح است ک -ای آمیخته است متشکل از هنرمندهنر نیز سوژه

عنوانِ سددازنده  مفددرور بگیددریم. همانطورکدده هر شددورشِ را بدددونِ وجددوهِ هنرمنددد بدده
توان از برهگان جددا هانسدت. بددیو هر کتدا ِ شده را نمیبدنِ تشکیل -اسپارتاکوس  سوژه
 کند:اخلاق تصریح می

 -وژهی یددک فرایندددِ هنددری هنرمنددد نیسددت )نابیدده  یددا...(. هرواقددع  سددسددوژه»
شوه )آثدار ها میهنرمند وارهِ ترکیبِ این سوژه و ؛های هنر آثارِ هنری هستندنقطه

علاوه  ازآنِ او هستند(  بدونِ اینکه بتوانیم آثار را به او )هنرمند( تقلیل ههیم )و بده
 (.(Badiou,2001:44«؟بوه خواهد«( او»این کدا  

ای ند را هو رویِ یک سکه هانست. سوژهبنابراین شاید با مسامحه بتوان اثر هنری و هنرم
آوره. هر صدور ِ حیوانِ متناهی سدر برمدی -ای نامتناهی و انسانکه از برخوره و تلاقیِ ایده

استخراج کرهنِ سوژه از هلِ مفهو ِ سوبژکتیویته  یعنی آنچه ایدن نوشدته بده هنبدال آن اسدت 
ای شدوه کده رابطدهار میکنیم کده سدوژگی هر نگداه فلسدفی از چیدزی اعتبدچنُین هرک می

شدوه کده جدا روشدن میاز همین و ؛مشخص با رخداه هر هنر و وفاهاری به آن هاشدته باشدد
گزارِ جهانِ نو نیست. به این اعتبدار  تفکیدکِ بدینِ و قاعده چیزی مگر تأثیرِ حقیقتِ نو سوژه

ابها ِ اندکی کده   شدهروشن تاکنونکه  طورهماننماید. معنا میهنرمند و اثر هنری امری بی
حقیقدتِ »  «آفدرینشِ هندری»هر عبارا ِ « هنر»ی شوه با ارجاع به کلمهگر میهر این ا جلوه

سدازی اسدت. پده هر قابدل شفا  اندشددههاههتدر توضدیح که پیش «جهانِ هنری»و « هنری
سدوژه هنرمندد »بایست  چنین گفت: توان و میخلاصه می صور بهمیکور   سؤالپاسخ به 

 «که هنرمند آن را آفریده است. روازآنو اثر است  ت از آن حیث که اثری آفریده استاس

 گیرینتیجه
تعریدف کلاسدیک و هکدارتی از  مقابدل هرهر این پژوهش توضیح هاهیم که بددیو چگونده 

ی حقیقت به زهن آن به رخداه و رویهبا بازتعریف کرهنِ مفهو ِ سوژه و گره و سوژه ایستاه
اندیشدم می) دنشیشیاندی بدیویی به یافت. وجوهِ سوژهخلمِ مفهو ِ جدیدی از سوژه هست
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از رخداه سرچشدمه  و ؛شوهمیبلکه چیزی است که ساخته ؛است نخورههپه هستم( گره 
اما چالش اساسیِ ما هر این پروژه ایدن بدوه کده بددیو هر آثدار متفداوتش تعداریفِ  ؛گیرهمی

کندد بدا ای که هر نگاه نخسدت خوانندده گمدان میگونه. بهاست هاههمتفاوتی از سوژه ارائه 
 روست.ای تناقض هر تعریفِ بدیو روبهگونه
ار هاریم کده ارتبدا ِ ای سروکهر تعریفِ پساهکارتیِ بدیو از سوژه ما از طرفی  با سوژه 

ی از طر  هیگر  با مفاهیمی همچون سوژه و ؛چندانی با ت ربۀ زیسته و آگاهیِ انسان نداره
شدوه. هر این دا گری مواجهیم که جز هر ارتبا  با فرهِ انسدانی فهمیدده نمیوفاهار و مداخله

 گیاشدتهر ی فعدال کلاسدیک را کنداآیا بددیو سدوژه کهشوه این شبهه هر ذهن ما ای اه می
ای منفعل را معرفدی کندد؟ و ایدن ابهدا   زمدانی مشدهوهتر اسدت کده بددیو هر تا سوژه است

عنوانِ سدوژه معرفدی بار اثر هنری را بهبار هنرمند و یکی هنر یکتعاریفِ خوهش از سوژه
ما تلاش کدرهیم کده  به این پرسش و بیرون آمدن از تنگنای سوژه هاهن پاسخکند. برای می

کده هر  طورهمدانشناسیِ او. اساسیِ بدیو بازگرهیم یعنی مفهو ِ واحد و کثیر هر هستیبه تز 
بندابراین   ؛است« کثیر»وجوه نداره و هرچه هست « واحد»ابتدا توضیح هاهیم  هر نگاهِ بدیو 

 هریی باشدد وجدوه ندداره. تنهابهای که واحد باشد یا حتی یک فرهِ انسانی برای بدیو  سوژه
ی بددیو مدا بدا ندوع انسدان هر اندیشده مییبگدوی او نیدز بایدد انسان هر اندیشهنقش  خصوص

گیرندد کده سدوژه با وفاهاری به رخدداه تصدمیم می هاآنسروکار هاریم که تعداه اندکی از 
ها هستند هرست مثل هنرمند هر تولیدد اثدر ای از کنشی م موعهها پشتوانهاین انسانشوند. 

ی بدیو بدرای حدل از این تکثرگرایی و چندگانگیِ اندیشه مفهو ِ سوژههنری. ما هر توضیحِ 
ی و شدگ سوژهتناقض را با مفهو ِ  ظاهربهتلاش کرهیم این  و این پیچیدگی استفاهه کرهیم

بده تعداریفِ بددیو بده ایدن نتی ده  توجده بدای هوپاره پاسخ ههدیم. بدیو از لکان و سوژه ریتأث
گداه و هنرمند را هو رویِ یک سکه هانست. او سوژه را گره توان اثر هنری ورسیدیم که می

اند  بندابراین شداید هاند که هر آن هو امرِ متفاو  و حتی متضاه با هم تلاقی کرههمکانی می
اثدر. پرواضدح  -ای آمیخته است؛ متشکل از هنرمنددی هنر نیز سوژهسوژه کهبتوانیم بگوییم 
 ؛عنوانِ سدازنده  مفدرور بگیدریم وجدوهِ هنرمندد بدهتوانیم اثر هنری را بددونِاست که نمی

کده  روازآنو اثدر اسدت  بنابراین  سوژه هنرمند است از آن حیدث کده اثدری آفریدده اسدت
 .هنرمند آن را آفریده است
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